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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

The legal characteristics of money serve as the gateway to the world of monetary 

debts, emerging from a comprehensive understanding of money's economic roles. 

Customary law, in this context, seeks to explore social realities and understand the 

institutions that humans have developed. By examining existing practices, it aims to 

establish legal obligations. Consequently, the law positions itself to support the 

economic functions of money through a declarative lens, assessing these functions 

before recognizing them as legal definitions through applying reason and logic. 
Interestingly, domestic legal literature often lacks a function-oriented economic 

perspective and tends to blur the distinction between the legal characteristics of 

money and the rules governing monetary debts. Discussions on this topic frequently 

focus more on regulations regarding monetary debts rather than on the essence of 

“money” itself, regardless of its role in creating obligations. Therefore, the main 

question the authors seek to address is: What are the legal characteristics of money in 

its pure form? This research employs an analytical-library method and a comparative 

approach, drawing from legal and jurisprudential thought (particularly common law), 

to systematically identify the legal characteristics of money. 
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گیر کارکردهاا  اقصصااد  پاول اسا .      اوصاف حقوقی پول دروازة ورود به ديون پولی و برآيندِ شناسايی همه
داناد تاا از رهگاار ايان      نگر  در واقعیاا  اتصمااعی مای    ترين رسال  خود را ژرف مهموانگهی، حقوق عرفی 

اناد دريافا     وپرداخصه سان که مردمان آن را ساخصه دس  بشر را همان  شده به شناخ  نهادها  اتصماعی آفريده
ق در ايان هنگاام   وپا کند. حقاو  ها  موتود، برا  آنان الزامی قانونی دس  کند. سپس، با سامان دادن به رويه

نشیند و  داند و با رويکرد  امضايی اين عملکردها را به قضاو  می خود را در خدم  وظايف اقصصاد  پول می

پايرد. شگفصا کاه   عنوان وصفی حقوقی برا  پول می  پس از آنکه آنان را به محک عقل و منطق صیقل داد به

دمحور اقصصاد  اس ، از سويی، اوصاف حقاوقی پاول   سو، فاقد مبنا  کارکر ها  حقوق داخلی، از يک نگاشصه

مناسب  بحثی در اين خصوص انجام گرفصاه، درباارة     . اگر هم به آمیخصه  هم را با قواعد حاکم بر ديون پولی در
، تدا  از آنکه مصعلق دين ياا تعهاد  قارار گیارد، باوده اسا .       «مطلق پول»مقررا  ناظر بر ديون پولی، نه 

رو  نگارنادگان آن اسا  کاه     ا با هدف دسصیابی به ديدگاهی فراگیر، پرسا  اصالی پای    بنابراين، در اينج
ا  و رويکارد تطبیقای باا     ا کصابخاناه  اند؟ در اينجا با اسصفاده از روش تحلیلای  اوصاف حقوقی مطلق پول کدام

مورد شناساايی  يک  به شود تا اوصاف حقوقی پول يک می  لا( تلاش گیر  از انديشة فقهی و حقوقی )کامن بهره
 قرار گیرد.
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 مقدمه
 ا  گونه  به؛ اس   انان حقوق تجار  گسصرش پیدا کردهمیان حقوقداکم بر اسناد تجار  ديرباز  اس  بررسی اوصاف و اصول ح

رغم اهمی  بیشصر پول نسب  به اين اسناد، تا کنون  ديگر پرداخصن به اين موضوع تازگی و گوشة پنهانی ندارد. با اين همه و به که
خدم  بايد خود را در نظام حقوقی در اين بخ  نیز پر واضح اس ،  پول صور  نپايرفصه اس . دربارة بحثی يکپارچه و هماهنگ

نیصی که در ازا   حسن فروشندة بابرا   چه شخصی که برا  خريد نان خود پولی پرداخ  کرده برا  چه .اهداف اقصصاد  ببیند
 که بار گندم را يک کمونیس  کاشصهکند  تفاوتی نمی هیچ، داده اس شده کالا  خود را در اخصیار خريدار قرار  سرق  درياف  پول

ها  عرفی پول اس . از  اهمی  دارد توته نظام قانونی به ويژگی . برا  او آنچهباشددار انجام گرفصه  يا سرق  توسط يک سرمايه
توته سمی  شناخصه نشده باشد. همین امر اهمی  ر ها  ديگر تا اين حد به يک از بخ  ديگر سو، شايد دخال  دول  در هیچ

هم با  ، آندخال مداخله کمصرين رسد، بهصرين میزان  نظر می . بهسازد ازپی  نمايان می را بی د اين مداخله دوبیشصر به لزوم و ح
که در چنین حالصی  مواته شويم ا  پاسخ کلیشهتوته به اهداف اقصصاد  که پول در سر دارد، باشد. ممکن اس  در اينجا با اين 

پس غیرمنطقی اس . در اينجا اگر هدف وسیله را توتیه نکند  آشکاراگیر   اين خرده اما، «.؟هدف وسیله را توتیه خواهد کرد»
ظام پولی شايسصه اس . بنابراين، هدف همان اسصفادة درس  از وسايل برا  ايجاد ن ،واقع گر آن خواهد بود؟ به چه چیز  توتیه

 گیردبه عهده  که نسب  بدان توافق عرفی قطعی وتود داردها  محدود  را  ولی ئال پول مسبايد در قب دول  به معنا  عام
 (.54 ا 12 :1380فريدمن،  ← در اين خصوص)برا  مطالعه در خصوص نق  دول  

آن اوصاف را با همة شود، پول تنها مالی اس  که  در ديگر اموال نیز ياف  می آيد ی که در ادامه میگرچه شمار  از اوصاف
 بحث از در .گیرند ا  به خود می در پول رنگ تازه ديگر اموال نیز وتود دارنددر از اين اوصاف که  ا  پارههمچنین  رد.داهم 

چه ناهمسانی اين دو شکل  3دارا  اهمی  بیشصر  اس ؛ 2ماد  و غیر 1ها  ماد  شناسايی اوصاف حقوقی پول، تمايز میان پول
اوصاف حقوقی  آنکه ا  که در اينجا شايان يادآور  اس  . ديگر نکصهشود میاين اوصاف  تبیینمنشأ ناهمگونی در  ،از پول، خود

 . در واقع،پردازد میِخود و تدا  از آنکه مصعلق هر دين يا تعهد  قرار گرفصه باشد،  خود  پول، بهها   پول به بحث از ويژگی
که بررسی آن در چارچوب قواعد و احکام ناظر بر  با يک دين پولیاز آن پس گیرد  ه پول در قالب يک دين قرار میک هنگامی

به همین دلیل، بحث از اينکه يک  .رو خواهیم شد روبه خواهد آمد عمل  به ،ديون پولی، از تمله پول محاسباتی و پول پرداخصی
يک از اوصاف حقوقی پول، از تمله مثلی يا قیمی بودن آن،  با هیچ شوددين پس از گاش  مدتی ديرپا به چه میزان بايد ارزيابی 
شد موتب از میان رفصن اصل بدهی خواهد  تانبة بدهکار، ، با ارادة يکپاسخ داده نخواهد شد و همچنین بحث از اينکه تسلیم پول

. از اين رو ، پاسخ به پرس  بوديک از اين اوصاف نخواهد  موضوع هیچرد حق اقامة دعوا  بسصانکار را از میان خواهد بُفقط يا 
و در اينجا تنها و  یدسنجاول را بايد با قواعد حاکم بر پول محاسباتی داد و مورد ديگر را با اسصفاده از اصول حاکم بر پول پرداخصی 

گونه دين يا تعهد  قرار گرفصه باشد،  بار به بررسی اوصاف حقوقی مطلق پول، تدا  از آنکه در چارچوب هر  برا  نخسصین
 شود. پرداخصه می

4مال بودن پول
 

آن « ودنِمال ب»گیر  شود وصف  ن تصمیمآ دربارةنخسصین وصف از اوصاف حقوقی که بايد در خصوص پول  رسد می نظر  به
میان فقها و  طور کلی،  تأثیر  بسزا بر ديگر اوصاف خواهد گااش . در تعريف مال، به ،اس ؛ چه اين وصفِ بنیادين، خود

نظرها  بسیار  را  خود اخصلافِ ا  به تعريف آن دس  يازيده که یوهکس به ش شده و هر   بسیار ها فرسايی قلم حقوقدانان
گیر  در اين خصوص را دوچندان  گیر  اقسام تديد آن دشوار  نصیجه یدة پول و شکلاس . اينک، ماهی  پیچشده سبب 

                                                            
1. corporeal money 
2. incoropreal money 

ماد  هر نوع پول رسمی يا بانکی اس   ز پول غیرصور  فیزيکی وتود دارد و مراد ا  . در اينجا مقصود از پول ماد  هر گونه سکه و اسکناس و ارز خارتی اس  که به3

 طور کلی هر گونه پول ديجیصال شامل اين نوع پول اس . شود؛ رمزارز و به  صور  الکصرونیک منصشر می  که به
4. imaginory property 
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 اس و اين نفع مورد نهی از سو  شارع قرار نگرفصه اس  سازد. بیشصر فقها مال را به آن چیز  که نزد عقلا دارا  منفع   می
آور بودن  از تمله آمادگی اشخاص به پرداخ  عوض در برابر آن يا ضمان را، هرچند برخی معیارها  ديگر  .اند کردهتعريف 
مال باشد از تمله که از عناصر سازندة تعريف رسد اين موارد بی  از آن نظر می ، بهاند دهکربیان  ،(37 ا 35 :1414)حلی، تلف  
مال را آن و  ديدگاه مشهور پیرو بايد از همان ه . نصیجه آنکدشوعی دور خواهد اسصفاده از آن در تعريف مسصلزم ن اس  وآثار آن 

میان « عقلا»و « منعف »دو عنصر . با اين همه، در فهم کردشیء دارا  منفعصی که مورد میل و رغب  عموم عقلاس  تعريف 
 شود. دانشمندان چنددسصگی ديده می

ممکن اس  عقلا باشد، بلکه همة   یء مورد رغبنیاز  نیس  يک ش شده کهدرسصی بیان  به« رغب  عقلا»در تفسیر قید 
ها   آنکه عموم مردم تمايلی به آن داشصه باشند؛ مانند عکس ی مورد رغب  شخصی خاص باشد، بیيو عقلا ويژهمالی به دلیلی 

ها  ارزش ذاتی و  نیز نبايد اتازه داد ديدگاه ،«منفع »در تعبیر ديگر عنصرِ اين تعريف، يعنی  .(107: 1423)حائر ،  خانوادگی
چون  .شوند که تواهرا  و پول از اين حیث مال محسوب نمی اند اعصبار  رهزن قرار گیرد. برخی به اين قید ايراد وارد ساخصه

ر  )تعفکند  میاز يک ارزش واقعی  «حکاي »مورد ديگر تنها ( و 143تا:  )خويی، بیندارد مورد نخس  هیچ ارزش مصرفی 
عنوان   سصفاده از آن بهمنفع  تواهرا  به ا اس ؛حال آنکه منفع  هر چیز به خودش وابسصه  .(3127ا  3126: 1391لنگرود ، 
ساخصن نیاز  از نیازها  آدمی، اعم از ماد  يا   برآورده ن  مصکی اس . بنابراين،منفع  پول به وسیلة مبادله بودو  زيورآلا 

 (.9: 1393)کاتوزيان،  سی سازندة مال خواهد بودمعنو ، همان تعريف اسا
س  که اعصبار امر  ااز برا  آن. ه انصزاعی را برگزيدتانب ديدگا 1به همین رو ، بايد در دوگانة اعصبار  يا انصزاعی بودن مال

مقنن  شود و میيک حیثی  واقعیه انصزاع  از امر انصزاعی ،اما، کند ا همان نیرو نیز تغییر میب شود و میکه با تعل مقنن وضع 
گاه  طور خاص هیچ  طور کلی و پول به  بنابراين، مال به .(56: 1401)شوپائی،  مقوما  آن تغییر ايجاد کند ا  پارهتواند تنها در  می

شیء را تسريع بخشد يا آن  بخشی به يک تواند انصزاع عمومی در رغب  گاار تنها می شود؛ بلکه قانون نمیگاار تعل  با اعصبار قانون
 هیچ ذاتیاعصبار محض برا   توان با و نمی اس  ذا  اشیا نسب  به ارزش لااقصضا. پس، کندبر آن قیود  وارد  زد ورا محدود سا

و  تواند در معنا  مالی  دخال  شارع نمیاند  فقها بیان داشصهبرخی ، زمینهاز ارزش ساقط کرد. در همین  آن را ياقائل شد  یارزش
دهد. به آن  نسب  احکام مالی ترتب يا عدم ترتب اثر،  تواند امر به بلکه تنها می يا از مالی  خارج سازد؛کند صور امر  را مال ت

 .کندبیع خنزير را باطل سازد، نه اينکه در خصوص مال بودن آن تعیین تکلیف تواند  گاار می قانون، مثلاً
اصفهانی، ) اين ارزش به خود آن مال تعلق گرف  و دشداشصن يک شیء محقق   عمومی از ارزش ه انصزاعحال، پس از آنک

پول نیز با همان سازکار ابصدا بنابراين، معنا خواهد بود.  ز ارزش بیديگر سخن گفصن از سند ارزش يا حکايصگر  ا (،180: 1393

فقط در   اين معنی، نه .دکرآن را مال تلقی  دو باي بديا یمهسصی  شود و میعنوان پول، شناسايی  به و سپس، بديا میمالی  
دو قید رغب  عقلا و  هرشود. به ديگر سخن،  نیز ديده می ،ماد ، اعم از پول بانکی و رمزارز ها  غیر ها  ماد  بلکه در پول پول

مانعی در  هیچ شود و میياف   ،آنمبادله، در مطلق پول، گاشصه از شکل و قالب  دادن منفع  در قالب رفع نیاز آدمی به انجام
 وتود نخواهد داش . ،پايرش مالی  آن، به صرف شکل و صور  مصفاو  آن

 متعلق ملک بودن پول

 شودنگر  قرار گیرد. به ديگر سخن، بايد روشن  ، بايد علاقة دارندة پول نسب  به آن مورد ژرفدشپس از آنکه مالی  پول روشن 
 کدامیناشد، در اخصیار داشصه ب خود سکه يا اسکناس يا مقدار  وته در يک حساب بانکی صور   چنانچه شخصی پولی را به
 کندتواند پیدا  ا  که شخص نسب  به يک مال می کند. افزون بر اين، نوع عُلقه می توصیفبا پول  را  وضعی  اعصبار  رابطة او
تحلیل « ملک»رابطة اعصبار  شخص با پول در چارچوبِ ه اينکآن مال خواهد داش . اکنون  خود ماهی ارتباطی ناگُسسصنی با 

هنگامی که از مالکی   اند لايی بیان داشصه برخی نويسندگان کامن موضوع مورد بررسی در اين وصف خواهد بود.« حق»شود يا 

                                                            
یَمیلُ إلیه النوعُ، و یدخرونه لِلانتفاعِ به وقتَ الحاجه ]...[ و أمّا عندَ الشرعِ، فمالیه کلِّ شیءٍ  و فِی العُرف أنَّ المالیهَ إنّما اِنتزعَ مِن الشیءِ بِملاحظهِ کونه فی حدِّ ذاتِهِ مِمّا» .1

لهِ کالخَمر و الخِنزیر، لیسَ بمالٍ  له فیه؛ فعدمُ المنفعهِ المحلِّ  .(3تا:  )خويی، بی .«باعتبارِ وجودِ منافعِ المحلِّ
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ز تمله حق داشصن برخی حقوق نسب  بدان، ا فقطآيد مراد از آن مالکی  اصطلاحی نیس ؛ بلکه غرض  پول نیز سخن گفصه می
حقوق اسلامی در  با اين همه، .(Gleeson, 2018: 167) ا  آثار مورد توته قرار گرفصه اس  . اين تداساز  در پارهاس  ،انصقال

بر اموال ماد   فقط ی  راها، مالک ها  حقوقی پیشصاز اس . البصه، فقها نیز در آثار خود، سده اين خصوص نسب  به ديگر نظام
آرامی  نظر بود. لاکن، فقه امامیه به فمحل بحث و اخصلاها  سالمانند اتاره،  ،مالکی  بر منافع معنو  رو،  از اين کردند. میتصور 

خود از  پیشینةدر  و (86 ا 85 :1396، ر  لنگرود )تعف ها  فلسفة وتود  در تحلیل مالکی  رهانید خود را از قید و بند ديدگاه
در لحظة انعقاد عقد  که ،اتاره را در خصوص منافعِ آيندة يک ملک و ق.م.( سخن گف  350و  264د الامه )موا مالکی  مافی

حصی  که درحالی ؛رسمی  شناخ   ود، بهر و سپس از میان میشود  میا  ايجاد  طور مصصارم در آينده در لحظه  به اس  ومعدوم 
از ديگر سو، انديشة فقهی حصی مالکی  از اساس امر  مجرد و معنو  اس .  ان لحظة انعقاد عقد )قابلی  سکون ( نیزمنافع هم

وانصقال  ه پی  از بیع ملک کسی باشد قابل نقلدين کلی را بدون آنک اس  و پايرفصهرا در غیر مال، مانند يک دانة گندم، 

 ،«اعراض»از لفظ  ،ددان میهنر  را ممکن امور ادبی و نیز اقسام مخصلفی از مالکی  بر اکنون  که ،اين نظام حقوقی 1شمارد. می

و علائم  ،ها  صنعصی ی قانون ثب  اخصراعا ، طرحينامة اترا یني)فصل پنجم آ کند میبرا  آن اسصفاده  ،که مخصص مالکی  اس 
 .دشومنکر مالکی  بر آن تواند به صرف مجرد بودن گوهرِ پول  گاه نمی هیچ و (01/11/1387مصوب  ،تجار 
، در فقه داند ملک نمیمصعلق  را دين و منفع  د ودان میرا منحصراً برا  عین  مالکی  رخلاف حقوق فرانسه که، بسان بدين

گاار عبار  توضیحی  قانون ق.م. 29مادة  1رو، در بند  مالکی  قرار گیرند. از اين موضوعتوانند  امامیه عین کلی و منفع  نیز می
شدة قانون مدنی فرانسه عبار  مشابهی وتود  که در مادة اقصباس مالکی  آورده؛ درحالیواژة از را بعد « منفع اعم از عین و »

حقوق غرب که عین را محدود  عکس . بهکردقوق غرب و اسلام خلط در ح« مالکی »و « عین»بنابراين، نبايد میان معانی  .ندارد
در عالم خارج نداشصه باشد. از  ند هیچ مصداق بالفعلیتوا داند، در پیشینة حقوقی ما، عین می   موتود در خارج میبه شیء ماد
ماد ،  غیر وماد  در چارچوب رابطة میان شخص و مطلق مال، اعم از  مالکی  را که ردداحقوق اسلام اين ظرفی  را ديگر سو، 
 .(6 ا 4 :1403 ،پیلوار و کاظمی) کندتحلیل 

 ها  حقوقی به خرج داد؛ به دسصی بیشصر  نسب  به ساير نظام ادهتوان گش بنابراين، در تفسیر مالکی  در نظام حقوقی ما می
  الامة بدهکارش به مالک مافیبسصانکار را  کرد وتفسیر  که طلبکار بودن مبلغی پول از ديگر  را نیز در چارچوب مالکی   ا  گونه 

ها   شده در ديگر نظام شناسايیبا طلب شود،  مورد نیز از اصطلاح مالکی  اسصفاده میگرچه در اين  با اين همه، .شمار آورد
 و سهم ی مالک به رف اعصبار  )ذمه( بدهکار توته وچه در نظام حقوق اسلامی به رابطة شخص با ظ ؛داردتفاو  عملی ن حقوقی

ق يکی میان بسصانکار و بدهکار و ح ارتباطها  حقوقی ديگر به  در نظام حال آنکه 2،شود در آن تايگاه اعصبار  نگريسصه می و 

تا     الامة بدهکار، به توان با صرف اسصفاده از واژة مالک مافی حالی اس  که از حیث آثار نمی اين در شود. می پرداخصهبر ديگر  
. در اين حال ، شخص تنها يک طلبکار دشها  حقوقی  طلبکار، مدعی تفاو  در میزان حقوق بسصانکار در حقوق ما با ساير نظام

 .شدمند نخواهد  يک از امصیازا  مالکی  در آن بهره از هیچ دهشنکه طلب به او پرداخ  دام و ما اس ساده 
که همین میزان از ديگر  طلب داشصه باشد مصفاو    ، هرگاه شخصی مقدار  پول در دس  داشصه باشد با هنگامیسرانجام

 سکه نزد خود داشصه باشد اسکناس يا ها  ماد  آسان اس . هرگاه شخصی مقدار  اس . تفکیک اين دو حال  در خصوص پول
. حال، او را بسصانکار شمرد توان تنها می و هرگاه همین میزان از ديگر  طلب داشصه باشد گويدسخن  و تواند از مالکی   می

  مالک رمزارز موتود در وَلِ و  را توان ها  موتود در کیف پول خود دانس  می توان مالک اسکناس گونه که فرد را می همان

                                                            
ه یبُلُ بإئاهِه عموماً مِن وجهٍ، لِافتراقِهما من الحِبهِ حنطهِ و الکلی المتعهد به؛ حیثُ الأوّلُ ملکٌ و لا مالٌ و فی الثانی یَعکسُ الحالُ. فإنِّ لایَخفی أن بینَ المالیهِ و الملکیهِ » .1

حدٍ 
َ
ه لیسَ بِمِلکٍ قبلَ البیعِ لأ  (.103: 1416)خراسانی، « .المال، مَعَ أنَّ

محل قرارگیر  اعیان خارتی اس . هرچند شهید صدر  همعصقدند ذمه ظرف قرارگیر  اموال کلی )دين( و عهد اند و به تفاو بسیار  از فقها میان ذمه و عهده قائل  .2
 :1392مقصدايی،  و داند، نه محل قرارگیر  خود آن اموال )موسو  بجنورد  می ،تر عهده را ظرف قرارگیر  تکالیف، از تمله تعهدا  ناظر به اموال خارتی با تعبیر دقیق

توان با برقرار  تمايز میان ديون پولی و تعهدا  پولی برا  عهده نیز در بحث از پول سهمی  هرچند می اس ؛با اين تفصیل، ذمه محل قرارگیر  ديون پولی  (.11 ا 6
ی، در پرداخصن به اين موضوع به همین میزان اکصفا قائل شد. با اين همه، به دلیل آنکه موضوع مقالة حاضر پرداخصن به اوصاف حقوقی پول اس ، نه ديون يا تعهدا  پول

 شود. می
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الکصرونیک ها   . اما، در خصوص پولدشوبودن پول مانع ايجاد علقة مالکی   آنکه مجاز  بی ؛اش دانس  )کیف پول( اعصبار 
خود داشصه باشد ممکن اس  با  بانکی میلیون تومان پول در حساب ، شخصی که يکمثلاًتر اس .  وضعی  کمی پیچیده بانکی

عنوان   وضعی  ويژة اين بدهکار، يعنی بانک بهبه رسد اين امر بايد با توته  نظر می  هاما، ب .دشوتحلیلی طلبکار بانک محسوب 
طور دقیق عدد و رقم بدهی   مورد تفسیر قرار گیرد. داشصن موتود  در يک حساب بانکی، که به  نحو ديگر  به بدهکار قدرتمند،

نوع  يکسان نیس . در اين حال ، و  بدون قید و شرط هربانک به صاحب حساب را نماي  دهد، با طلب ساده از شخصی ديگر 
و مانند شخصی که مقدار   گیرد می همانند يک مالک نسب  به اصل پول تصمیم و کند میصرفی بخواهد در آن موتود  ت

ر اس ، نکابسصا حقوقی و  عمیقدر نصیجه، گرچه در تحلیل  کند. میرا در آن تصرفا  دلخواه  گااشصهاسکناس در اخصیار ديگر  
 و حقوقی محض برتر  داد کاوشبر  در اينجا بايد تحلیل عرفی را .اس گیر عرف، او مالک مقدار  مشخص از پول  از نگاه آسان

 .کردمالک محسوب را در اينجا نیز  و 

 پولدن شاصل بودن یا بدل 

شود. عین بودن يک مال با معین بودن  روشنی بازگف   به« عین»بودن پول، ابصدا بايد مفهوم « اصل»برا  درک بهصر مفهوم 
از ديگر (. 39 ا 37 :1393)کاتوزيان، اند  دهکرعین کلی در معین تقسیم و  ،همسان نیس ؛ چه عین را به عین معین، عین کلی
ماد ِ يک مال سبب خروج آن از حوزة   ها  حقوق نوشصه، ماهی  مجرد و غیر سو، دانسصیم در حقوق ما، خلاف برخی از نظام

به اين  ؛دشورو، ممکن اس  پول نیز در آغاز در قالب عین توصیف   از اين نخواهد شد. «عینی »و به طريق اولی « ملکی »
 کیف پول يا گاوصندوقِ منزل شخصی يا صور  که هرگاه مقدار  سکه يا تعداد  اسکناس که حد اعلی مادي  را دارند در تیب

میزان پول  دهندة نشانصور  عدد و رقم   هرگاه موتود  حساب همان شخص تنها بهدر برابر  اس  وباشد با عین معین مواته 
که و  مالک مقدارِ  اس به هر رو ، پول موتود در بانک میزان محدود   چون، .و  نزد بانک باشد با يک عین کلی در معین

 .اس مشخصی از آن 
زيرا هرچند عین ممکن اس  در برخی اقسام مانند عین کلی،  .دشپول با مشکلی فنی مواته خواهد دن کروانگهی، عین تلقی 

گاه از حال  مجرد  . حال آنکه پول، حسب ذات ، هیچدشوگمان اين قابلی  را دارد که در آينده مجسم  در لحظه، مجسم نباشد، بی
با پول بانکی نیز صادق رمزارز، که حصی در ارتباط  چون. اين امر نه فقط در خصوص مصاديقی دشو نمیو انصزاعی خود خارج 

سازد معیار   هم آنچه ماهی  اسکناس صدهزار ريالی را می حصی پس از تبديل شدن پول بانکی به اسکناس باز . چوناس 
نه همان پول بانکیِ ايجادشده  کردهعلاوه، آنچه و  درياف   به نامِ ريال اس .  شده از صدهزار عدد از واحد  به انصزاعی تشکیل
ذا   همةکه  ، از آنجابنابرايناس .  ،ايند اعطا  وام، بلکه مقدار  اسکناس، يعنی پول رسمی منصشرشده توسط دول در نصیجة فر

قرار گیرد. با اين همه، اين واحد در قالب عین، هرچند عین کلی،  تواند انصزاعی و رقمی اس  چنین امر  نمی و پول مفهوم مجرد
گیرد و اين  نظر نمی عنوان امر  مجردِ محض در  کس آن را به که هیچ کردهرواج پیدا ها در میان مردم  چنان قرن انصزاعی آن

مردمان هیچ از آن خبر ندارد. حق نیز همین اس . از عرف  که ناخودآگاهِده ش وارد نحو  در تهان تکوين  واقعی  اعصبار  به
در  ابزارترين  ترين و در عین حال کاربرد  هم در خصوص ساده  آن ،ا  ها و ظرايف پیچیده نبايد انصظارِ دسصیابی به چنین تحلیل
 اکثر قريب به اتفاق مبادلا ، داش .

انصزاعی پول  سراسر ؛ چه از يک سو ماهی دشو میرو  ، بحث از شناسايی اوصاف پول در حقوق ما با چالشی تد  روبهبنابراين
که شخصی مقدار  اسکناس معین   ن با انکار عینی  پول، هنگامیتوا از طرف ديگر نمی شده وعنوان عین   شناسايی آن بهمانع 
 همةدهد، از  طور مشخص مبلغی را به و  اخصصاص می  که موتود  حساب بانکی او به  يا هنگامی رد  خود يا وکیل  دادر دس

گو   پاسخ رد ونگی نداها  اقصصاد  پول هماهيک از کارکرد شُس . اين رويکرد با هیچ آثار و نصايج آن در خصوص پول دس  
 بايد (62 ا 60 :1396)تعفر  لنگرود ،  ها  حقوقی رسد همداسصان با ديگر نظام نظر می  آنان نخواهد بود. به همین رو ، به

 دار  مشخص از پول را بر ديگر تعابیر برتر  داد.اسصفاده از تعبیر اصل برا  مق
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 تسلیم پول

پايرد؛ مگر پس از تحقق تسلیم و تسلُّم. در  انصقالی صور  نمی و  گونه نقل هیچيکی ديگر از اوصاف پول آن اس  که در آن 
نظر وتود دارد. گروهی انصقال مالکی  را پس از تسلیم ممکن  حقوق ما، در بحث از لحظة انصقال مالکی  در اموال کلی اخصلاف

آنکه  . تدا  از(36 ا 32 :1395)کاتوزيان،  پندارند یشده م برخی ديگر آن را پس از تعیین منصقل و (428: 1363)امامی،  دانند می
 .توان در خصوص پول بهره بُرد ، از ملاک لحظة انصقال اعیان نیز نمیکرديک از اعیان شناسايی  توان پول را در قالب هیچ نمی

 ا کارکرد ويژة پول بهديگر سو ب زيرا پايرش چنین ديدگاهی در خصوص پول از يک سو با قصد طرفین در زمان انعقاد عقد و از
آن با ساير اموال و عدم توته به   ها  تد  نظام حقوقی در ارتباط با پول قیاس اس . يکی از آسیب یمبادله در تناف ابزارعنوان  

لا، همانند حقوق نوشصه، با قیاس از نحوة  در نظام حقوقی کامن که  ا  گونه  به اس ؛ص حاکم بر آن اوصاف و نظام حقوقی خا
 ،حقوق ما نیزدر  .(Fox, 2008: 79) دانند انصقال مالکی  ساير اموال پس از تسلیم، مالکی ِ پول را نیز در چنین زمانی منصقل می

برا  که حالی اس   شود. اين در قیاس می ،زمان انصقال مالکی  در اعیانِ کلی، پس از تعیین يا تسلیم دربارةها   با همان بحث
 ا  گونه  به کند؛گیر   ول تصمیمنظام حقوقی خاص راتع به آن با توته به کارکردها  اقصصاد  پ دبحث انصقال مالکی  پول باي

نفع  به ذ  معصقدند پس از تنظیم و سپس تسلیم آن دانند و میلة اعمال حقوقی تشريفاتی برخی صدور وسايل پرداخ  را از تم که 
 .(52: 1394)کاويانی،  شود می ايجادحق به نفع دارندة آن 

ابزار مبادلاتی که عنوان يک   پول به .اس ارتی بهصر عمل حقوقی عینی عب  به همین رو ، انصقال پول عملی تشريفاتی و به
منصقل  و ديدرآگردش   لُّم میان اشخاص بهتواند بدون تسلیم و تس نمی يابد میشدن   دس  به مبادله و دس  هسصی خود را از همة
خواهد آمد،  که همچنین، پول، چنان قانون مدنی نیز مؤيد اين معنی اس . 303تا  301در مواد « اخا»و « درياف »واژگان  .شود

چند انصخاب هم که تسلیم شود، هرنصیجه، پی  از آندر  .گیرنده قرار گیرد تواند مصعلق مالکی  انصقال شدن، نمی  هم در حال  در
. کردتوان آن را در ملکی  ديگر  تصور  ، نمیاس دهنده  ها  انصقال که همچنان در اخصلاط با ساير پول باشد، از آنجاده ش

در  ،(Fox, 2008: 238) دانند که تسلیم را سبب مسصقلی در تملیک می ،آلمان و هلند و همچون رم باسصان ،ها  حقوقی نظام
اراده برا  انصقال مالکی  کافی  اصولاً . اما، پايرش اين امر در حقوق ما کهداش خواهند  کمصر  دشوار پايرش اين وصف 

علاوه، برا  حصول انصقال مالکی  در پول، علاوه بر تسلیم، بايد قصد تسلیم نیز وتود  به نديشیِ بیشصر  دارد.ا نیاز به ژرف 1اس 

گاار ما  قانون .(1QBD, 1885: 224) خواهند بود انصقال مالکی  در پولندة کن ديگر کامل دو در کنار يک داشصه باشد و اين هر
ی از فرايند انصقال ئق.م.(، به طريق اولی، تصرفی را که خود تز 35)مادة  ددان میعنوان امارة مالکی  را نیازمند قصد   که تصرف به

بدون وتود اراده از سو  طرف ديگر، انصقال پول   .اسخواهد شمرد. بديهی اس  رو  ديگر تسلیم تسلّم  باشد نیازمند قصد بر
ا   اما ارادة طرفین برا  تحقق قبض و اقباض اراده اس ،در بحث از انصقال انشائی  با اين تفاو  که اراده ؛انجام نخواهد شد

کننده به رفع سلطه از پول خود، به صور  تسلیم يا قبض، بايد با قصد مثب   پرداخ طور  که قصد سلبی  ، غیرانشائی
 .کنندديگر برخورد  کننده مبنی بر تسلم و اقباض با يک درياف 
انصقال به کیف پول ماد  در قالب  ها  غیر پول فیزيکی و در تايی تابهور  ص  ها  ماد  به یم ممکن اس  در پولتسل

قابل بازگش  در  نحو غیر  توان از تسلیم سخن گف  که پول به ها  بانکی، هنگامی می در پول .باشد کیبان مجاز  يا حساب
. با اين همه، کند، از آن اسصفاده دکراو بصواند بدون هیچ محدودي  و قید و شرطی، هر زمان که اراده  باشد وکننده  حساب درياف 

بلکه کاه  موتود  حساب  ،تايی و انصقال نیس  گارد تابه در پول بانکی میبايد در نظر داش  آنچه در واقع و از لحاظ فنی 
گر عرف اين افزاي  و کاه  را در چارچوب  اما، نگاه مسامحه .نفع اس  زمان افزاي  موتود  حساب ذ  دهنده و هم انصقال
عملی  دادن برا  تحقق تسلیم نیاز به انجام چه .بخشد و حقوق نیز به اين ديدگاه رنگ قانونی می کند میتايی تعبیر و تفسیر  تابه

تواند تسلیم را محقق  اعم از مثب  يا منفی، حسب شکل مصفاو  پول، می ،انحصار  نیس  و بسصه به عرف و شرايط هر فعلی

 2سازد.

                                                            
 .ق.م.( 374)مادة « تواند مبیع را بدون اذن قبض نمايد. در حصول قبض، اذن بايع شرط نیس  و مشصر  می». 1
 .از ق.م.( 369)مادة « نحو  باشد که عرفاً آن را تسلیم گويند.  تسلیم به اخصلاف مبیع به کیفیا  مخصلفه اس  و بايد به» .2
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 2یا ابتدایی پول 1مالکیت مشتق

عنوان ملک او شناسايی    به دشو میکه پول داخل در دارايی شخصی   در حقوق ما هنگامی شدبیان  در وصف ملک بودن پول
چه از طور کلی، در مالکی  آن  ا  مصفاو  اس . به اندازه دانسصیم تا تر می لاکن، تنس اين مالکی  با آنچه پی  .خواهد شد

اين مال، پس از گار از  چون .مالکین سابق اس  زنجیرة مالکی ِگیرد  مبنا و منشأ آن قرار میو  اس اهمیصی بسزا برخوردار 
خللی وارد آيد اين  پیشینيک از مالکین  گیرندة کنونی رسیده و منطقی اس  هرگاه در مالکی  هر وار، به انصقال ا  زنجیره  سلسله

گیرنده را نیز  ی  انصقالمالک و شوند يگر گُسسصهد اند ناگاه از يک ديگر آمده ها  زنجیر در پس يک اياد  مصعاقب که چون حلقه
طور   يعنی ضمان يد، به آنچه در حکم غصب اس ،و اس  غصب  معاملا  فضولی دربارةمخدوش سازند. در حقوق ما نیز قواعد 

  اس . مالکی  هر شخص بر مال ناشی از مالکی  مالکین پیشین بر آن و صح  سلسلة انصقالاده شکلی، بر همین بنیاد اسصوار 
درصدد  و سیطرة حکوم  اين اصل خارج ساخصهمالکی  ابصدايی خود را از حالی اس  که  اين در .اس ک تا و  از نخسصین مال

هم  که در  پول نیز تا هنگامی. کندارتباط با سابقة خود تأسیس  در صور  تحقق شرايطی برا  دارندة تديد، حقی تازه و بی ،اس 

هم  اما به مجرد آنکه در .اش، موتد مالکیصی مشصق خواهد بود اس ، برا  دارندهپاير  قرار نگرفصه  نشده يا در پناه وصف گردش
 دهد. آيد دارنده را در چصر حمايصی مالکیصی نوبنیاد و ابصدايی قرار می يا به گردش درمی شود می

همانند اين  وع پول نیزاس . در موضده شاسصوار  بر همین مبنا ، بسیار  از اوصاف اسناد تجار  در حماي  از دارندهدرسصی  به
يک فرايند تجار ، اعم از مشروع يا نامشروع، مانند سرق  يا  دادن هرگاه دارنده آن را از طريقی غیر از انجام ،شک ، بیاسناد
شود. اما، چنانچه و  اين پول را در نصیجة يک  ابصدايی ايجاد نمی یدس  آورده باشد برا  و  هیچ مالکیص  معوض، به ا  غیر هبه
آورده باشد، امارة يد ايجادشده برا  دارنده چنان  دس   به صصاد ِ وسیلة مبادله بودن پولکارکرد اق نصیجةعالی  تجار  و در ف

يک فرض حقوقی در عنوان  به کند و میاپاير مالکی  ارتقا پیدا ن که از سطح يک نشانة مالکی  به سبب تخلف شود میمسصحکم 

. شودتواند زايندة حق و ملک  پاير  پول می عنوان نمود خارتیِ گردش  تسلیم به سازد. بنابراين، او را محق می برابر مالک پیشین
« گیرنده انصقال»يا « إلیه منصقل»بر تعبیر عربی « دارنده»فارسی  واژةبه همین دلیل، در بحث از پول و اسناد تجار ، اسصفاده از 

اما دارنده به برخوردار  از حق يا ملکی  ؛دهنده بايد خود حقوقی داشصه باشد تا آن را منصقل سازد در انصقال، انصقال ،چه .برتر  دارد
 به سرچشمة آن اشاره دارد. دون اعصناب

 3مثلی یا غیر مثلی بودن پول
کار برده شده اس . معنی غالب در اين خصوص آن اس  که   در حقوق ما در دو معنی به« قیمی»يا « مثلی»اموال به   تقسیم
ذلک،  آن و قیمی مقابل آن اس . معنحوة عبار  از مالی اس  که اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد؛ مانند حبوبا  و »مثلی 

لزوم »تر اصل  منظور اترا  شايسصه  از ق.م.( فقها، اين تفکیک میان اموال را به 950)مادة « باشد. تشخیص اين معنی با عرف می
که پس از تلف مال  سان بدين 4اند؛ کردهچه بهصر و  به وضع پی  از ايراد زيان تعل  و اعادة هر« ديده تبران کامل خسار  زيان
ر تا زحم  تهیة آن نیز به دوش و  قرار نگیرد و د شودديده تسلیم  به خسار  و ، مثل همان مال تهیهغیر، در صور  امکان

که . نصیجه آنشوداين رهگار تبران  کم بخشی از زيان وارده به او از تا دس  شود پرداخ صور  عدم امکان قیم  آن به و  
و شده ولی  مدنی وضع ئا  بهصر برا  نیل به اهداف اصلی در نظام مس عنوان شیوه  ايجاد نهادهايی چون مثلی و قیمی تنها به

 .(13 ا 12 :1399)شیرو ،  موضوعی   عبار  فنی طريقی  دارند نه  به
 اند اند. آنان که مثلی بودن پول را پايرفصه ا  ديگر آن را قیمی شمرده و پارهکرده در اين میان، برخی پول را مثلی تصور 

                                                            
1. derivative title 
2. specificatio 
3. fungible and non-fungible 

رد مثل در اين اموال  را. چون ابصدا رد مثل را شرط دانسصه و سپس قیم  ،، شیخ اعظم در بحث از ضمان يد و در فرض تلف عین مال، در خصوص اموال مثلیمثلاً .4
 (.217: 1415سازد )انصار ،  تر تبران می نحو  کامل  ديده را به و خسار  زيان اس شده  ترين به مال تلف از حیث مالی  و صفا  نزديک
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 .(17 ا 16 :1399، همکاران)نعمصی و  اند بیشصر نظر به واقعیا  و وظیفة سنج  ارزش پول داشصه 1(322: 1375لنکرانی،  لضفا)

مساو  با  و بر اين باورند که يک ريال پیوسصه اند  تر، مصالح کلان و نظم عمومی اقصصاد  را مورد توته قرار داده با نگاهی تامع
 زمان نبندند و همرا  آنکه بر واقعیا  چشم ا  ديگر، ب عده .(294: 1375؛ تسخیر ، 14: 1375يک ريال خواهد ماند )معرف ، 

اما مقوِّم ذا  اين ند، دان میطور  که پول را مثلی  ؛ اند هايی میانه برگزيده ِحل را نیز رها نکرده باشند راه تانب عدال  و انصاف
 از پس( و 247: 1403)صدر،  بود هگام اين نظري محمدباقر صدر از دانشمندانِ پی  پندارند. سید مثلی  را همانا قدر  خريد آن می

ترتیب، آنان مثلی  را به معنی قیمی   بدين .(6: 1378)هاشمی شاهرود ،  دادند و  شاگردان  همان ديدگاه را ترويج
هم از آثار قیمی دانسصن آن بهره اند  اهر مثلی بودن پول پايبند ماندهظ و با دخل و تصرف در تعريف مثلی  هم به اند بازگردانده
وصف مثلی يا قیمی بودن پول، برخی نیز از پايه به دلیل  دربارةها  . در گرماگرم ناهمسانیِ ديدگاه(22: 1375)آصفی،  اند تسصه

و  (122 ا 95 :1377؛ يوسفی، 7: 1375تبريز ،  )تجلیل اند پول را ممصنع خوانده نصزاعی پول طرح چنین بحثی دربارةماهی  ا
(. وانگهی، در اينجا به دلايلی 30: 1375)موسو  بجنورد ،  «هرچند مال اس .؛ پول نه مثلی اس  و نه قیمی: »اند کرده اعلام

و « مثلی» تا  آن از  بهو  وقی پول مورد پايرش قرار نگرفصهعنوان وصف حق  آيد دوگانة مثلی و قیمی به که در ادامه می
 .شدة اين اصطلاحا  رهزن قرار نگیرند ياد شده تا معانی شناخصه« مثلی غیر»

آنکه بحث از نحوة ارزيابی پول نه از تمله اوصاف حقوقی پول، بلکه داخل در قواعد و اصول حاکم  نجانکصة حائز اهمی  در اي
بدهکار به اساس بحث مثلی يا قیمی بودن پول، با هدف دسصیابی به اينکه  رو،  . از ايناس بر محاسبه و سنج  ديون پولی 

آنکه موضوع يک  يا قدر  خريد، ابصر خواهد بود. با اين همه، خود پول، بی کندهنگام سررسید بايد همان ارزش اسمی را پرداخ  
گر  خود  وظیفة سنج  دادن ، هرگاه پول در مقام انجاممثلاًمثلی باشد.  تواند موضوع بحث مثلی يا غیر دين پولی قرار گیرد، می

پرس  از اينکه  کند گاار  می ارد ريال ارزشکه شخصی يک خانه را به میزان صدمیلی هنگامی چه .يکسره مثلی اس باشد مالی 
آيد میان  که سخن از پول پرداخصی به میان می  اما هنگامی .دار اس  معنا و خنده صدمیلیارد ريال پول بانکی يا اسکناس يا سکه بی

و گاار  چنان مجرد  . به ديگر زبان، همان يکصدمیلیارد ريالی که در مقام ارزشدشاين انواع مخصلف پول تفاو  ايجاد خواهد 
بسا برا  طرفین در میان انواع  و ا  يابد مینمود، در مقام پرداخ  اهمیصی بسزا  مضحک می بسیط بود که سخن از نوع آن

حاضر به  ها از آن يکیکه تنها در صور  پرداخ   ، چنان تمايز  وتود داشصه باشداسکناس يا پول بانکی مثلاً، مخصلف پول
 .ندوشديگر  معامله با يک

 2شدن پول  هم در
مثلی و قیمی به معنی ديگر  در میان فقها رواج داشصه و از آنجا به  شدبودن پول بیان « غیر مثلی»و « مثلی»در بحث از وصف 
 اند کردهبی به اهدافی ديگر تبیین بیان شد، اين مفاهیم را فقها به منظور دسصیا گونه که ز راه پیدا کرده اس . همانقانون مدنی نی

ها  و برا  آن اند بنا نهادهشدن اموال نیز برا  آسانی کار خود مفاهیم ديگر    خود اصال  ندارند. فقها در بحث از مزج و مخلوط و
ترتیب تقسیم آن اس  که : »دارد ق.م. بیان می 598در مادة گاار  قانونکه  چنان 3اند؛ کردهباز هم از تعابیر مثلی و قیمی اسصفاده 

مال بنابراين،  .«شود شود و اگر قیمصی باشد، برحسب قیم  تعديل می مثلی باشد، به نسب  سهام شرکا افراز می اگر مال مشصرک
 .اس  رفصهکار   نیز بها  راحصی قابل تقسیم اس  مالی که بها  الأتزاء معنی مال مصساو  مثلی به
شده دارد  ن اموال مخلوطکه بر مالکی ِ مالکی ديگر و اثر  شدن اموال با يک  در خصوص ممزوجها  حقوقی گوناگون  نظام

، هرگاه مالی با مال مصعلق به ديگر  ممزوج شود، ر حقوق ماد. (Fox, 2008: 40-41) اند وبی  مسیرها  يکسانی را پیموده کم
ممکن نباشد،  یارو هزينة بس کردن بدون صرف وق  هنگام تدا شد، بايد چنُین کرد و هرممکن با  کردن آن بدون هزينه نانچه تداچ

                                                            
ی ي، کمیسیون امور قضا24/07/1375 ، مورخ2528شمارة نامة تبريز ، پاسخ به تواد  و 24/07/1375/د، مورخ 13/619/56 شمارة سیسصانی، پاسخ به نامةسید علی  .1

 و حقوقی مجلس شورا  اسلامی ايران.
2. mixture of money  

زُ کلُّ فردٍ مِنه، مِن الآخَر، بِحیثُ لو امتزَجَ الفردان منه» .3 مِن الماکین، حصَلَ الشِرکهُ کَمِنین مِن الحنطهِ الخاصهِ الکَُاهیهِ  بِأنَّ المثلی ما لایَتفاوتُ افرادُ نوعِهِ اَو صِنفِهِ و لایَتمیِّ
 (.136: 1373)نائینی، « .القهریهُ 
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ش هر دو مال در نسب  ارزش مال خود به تمع ارز  يک به يک در امصزاج دو مال مقصر نباشند، هر . اگر هیچشود میشراک  حاصل 
. اما، اگر يکی از آنان در اين امر مقصر باشد، شود میکاه  احصمالی قیم  مال پس از اشاعه نیز بر هر دو بار  شود و میآن شريک 
نحو،   تا بدين يافصه پس از اشاعه شريک خواهد شد نسب  ارزش مال خود در حال  افراز با مجموع ارزش کاه   مقصر به مالک غیر
 مخلوطکه ، در فروضی نیز از اين گاشصه. شوداخصیار  و  تبران   اعة غیرمیزان بیشصر، بخشی از زيان ناشی از اش  بهشدن   با سهیم

وتود با (. 163 ا 162 :1396)شهید ، شود بدل آن به مالک سابق تسلیم  دباي زوال مالی  آن شود ديگر سبب  شدنِ دو مال با يک 
پول با  درسصی زد. مقايسةدس  به ماد ،  ها  غیر ويژه پول غلا  و مايعا  در خصوص پول، بهدربارة هايی  توان از مثال ، نمیاين

، در اينجا به تا  را نیز خواهد داش . از اين رو  فرد خود وصف منحربهعهده دارد  توته به ماهی  خاص و وظايف اقصصاد  که بر
تا اصال  شده پول اسصفاده « شدن  هم در» عبار ود، از ر می کار  که در وصف ديگر اموال به ،ممزوج شدن يااسصفاده از لفظ مخلوط 

 :Fox, 2008)شد شاعه میان مالکان سابق نخواهد سبب ايجاد ا تنها نه برخلاف ساير اموال، ،شدنِ پول  هم در .شودآن نیز حفظ 

. شود میعاد    پول طلبکار اصلِ و مالکِ از میان خواهد رف  نیز بر اصل پول پیشینبلکه پس از تحقق اين امر مالکی   ،(40-41
تواند با رهگیر  اصل پول خود مدعی مالکی   هنگامی میفقط مالک پیشین پول  شوددلیلی باطل  تايی پول به هر سان، تابه بدين

ها  مصصرف  گاه اين پول با ديگر پول اما هر آن. ده باشدشن هم ها  مصصرف تديد در که اين پول با ديگر پولشود بر اصل آن 

فصه باشد، مالک پیشین، يا  بر اين پول دس  ،هم شده باشد، هرچند مصصرف تديد به سبب مجرمانه، مانند سرق  يا کلاهبردار  در
. اين موضوع از کندتواند مانند يک طلبکار عاد  طلب  را از و  مطالبه  به دلیل از میان رفصن مالکی  خود بر اصل پول، تنها می

و در کند اقامه « اسصرداد وته»در فرض نخس  او بايد دعوا   . چونین دادرسی مدنی نیز کمال اهمی  را خواهد داش يلحاظ آ
شدن مالک فرض نخس  از صف ديگر طلبکاران، در فرض اعسار يا  اثر آن نیز تدا .کندمطرح « مطالبة وته»حال  ديگر دعوا  
 (.De GM & G, 1853: 732 4خواهد بود ) ،ورشکسصگی بدهکار
د  که بنا  طرفین عقود يا ديگر موارين ادر خصوص عقود  همچون قرض و وديعه در نظر داش . در  دباي همین اوصاف را 

ها   بر اسصرداد عین اس  بايد دانس  اسصرداد اصل پول تا هنگامی ممکن خواهد بود که پول مقرض يا مودع با ديگر پول
توان برا  مُقرِض يا مودعِ  شود نمی که در اکثر قريب به اتفاق موارد نیز چنین می هم نشده باشد و از آنجا مقصرض يا مسصودع در

چه عرف نیز در  کرد.توان مقصرض يا مسصودع را مقصر فرض  نظر داش  و از اين باب  نیز نمی صرداد اصل پول درهیچ حقی در اس
مگر  کند؛دار   يک از اين عقود در خصوص پول اقصضا  آن ندارد که فرد پول مورد نظر را تدا  از ساير اموال خود نگه هیچ

 .کنندطرفین در عقد میان خود شرط يا باشد خصوصی چنین اقصضايی داشصه  آنکه عرف به

 1امکان یا عدم امکان رهگیری پول

. حال، شدتوان مدعی مالکی  بر اصل آن  می اس  وص هنگام قابل تشخّ  پول تا چه دششدن پول مشخص   هم  در وصف در
هگیر  منظور ر  به نشدن پول  هم دنبال بررسی آثار عملی وصف يادشده اس . در  به «امکان يا عدم امکان رهگیر »وصف 

هايی  شدن و رهگیر  پول همواره باعث اسصنصاج  هم عدم توته به اوصافی چون در. اس ف اسصرداد آن با هد اصل آن و رهگیر 
مال و  حرم  تصرف درهر دو به غصب  گرچه ادلة ناظر ؛اس ده شنادرس  در ارتباط با غصب يا عقود  چون قرض و وديعه 

اثبا  يد بر مال غیر » کرده وتعريف « نحو عدوان  اس ، بهاسصیلاء بر حق غیر »گاار غصب را  قانون 2اس .ده شرا شامل  ملک

 اس « منافع»و « اعیان»، مقررا  حاکم بر غصب ناظر به اما ..(ق.م 308دانسصه اس  )مادة « بدون مجوز هم در حکم غصب
توان انصظار داش  مقررا ِ  آن، نمیافزون بر  .اس « اصل»  ، داراکه گفصه شد آنکه پول، چنانحال  ؛(217: 1394)کاتوزيان، 

 به يک چشم و بدونِ حسن نی  به دارندگان باو  نیس به کارکردها  اقصصاد  پول ا  از توته  که در آن هیچ نشانه ،غصب
شدن و   هم چون درهم ،لها  پو اعمال شود. همچنین، اين مقررا  به ديگر ويژگیوکاس   کم نیز بی در ارتباط با پولنگرد،  می

در بحث از رابطة فروشنده با خريدار در بیع فضولی و پس از رد از تانب اصیل،  .(SR, 1851: 37) اس  اعصنا بیقابلی  رهگیر ، 

                                                            
1. trace 

دِ إلی المالکِ و حُرمهِ التصرفِ و غیرِهِما، أمرٌ یَشترکُ فیه کلٌ مِن المالِ و المِلکِ » .2  (.323: 1418)خويی، .« لکنَّ الحُکمَ بِوجوبِ الرَّ
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دارد:  ق.م. بیان می 263گاار در مادة  پوشی از آنکه ثمن شخصی نیز در مباحث راتع به بیع فضولی وتود دارد، قانون با چشم
مالک معامله را اتازه نکند و مشصر  هم بر فضولی بودن آن تاهل باشد، حق دارد برا  ثمن و کلیة غراما  به بايع  هرگاه»

بنابراين، اين ماده تنها از امکان مراتعه که  .«فضولی رتوع کند و در صور  عالم بودن فقط حق رتوع برا  ثمن را خواهد داش 
تواند با رهگیر  پول اصل آن را مسصرد سازد يا بايد با رتوع  اينکه و  می و دربارة اس  ترديد  در آن وتود ندارد سخن گفصه

امر  که با اسصفاده از اوصاف حقوقی پول روشن  سکو  کرده اس ؛ کنداز و  مطالبه  را پول پرداخصیمعادل  تنها به فروشنده
 از ق.م.(. 262ة گاار نیز به اين فروض مخصلف احصرام نهاده اس  )ماد و قانوند شخواهد 

به اين سبب که در اين ؛ ماد  اس  ها  غیر نگر  اس  موضوعِ انصقال در پول آنچه در ارتباط با قابلی  رهگیر  شايسصة ژرف
امکان بصوان اصل آن را  فرض  شود که به تا و منصقل نمی میان دو بانک يا حصی بانکی واحد تابه مشخصیها هیچ پول  ظاهر انصقال به

کل بحث رهگیر  منصفی  ها  بانکی به گیر  شود که در پول . حال، ممکن اس  اين چنین نصیجهکردسپس رهگیر  و  شناسايی
دهد، در واقع، هیچ    رخ میرکه از حساب يک شخص کلاهبردا  ، هنگامیمثلاًمسصرد ساخ . توان هیچ پرداخصی را  و نمیاس  

ا  که و  انجام داده اس  موتود   صقل نشده اس ، بلکه با اقداما  مجرمانهديده به حساب شخص کلاهبردار من پولی از حساب بزه
ديده از میان رفصه و بانک کلاهبردار، برابر همان میزان، خود را در برابر مجرم بدهکار ساخصه اس . با اين همه، آنچه به  حساب بزه

که در اين میان نه پولی مشخص که تنها  درحالی؛ نمايد انصقال پول از حساب شخصی به حساب ديگر  اس  ديد عرف روشن می
 :1396تبار،  )تعفر  با اسصفاده از مجَاز حقوقی و د به اين عرف مسلم احصرام نهاد، باياس . بنابراينشده منصقل  ارزش پولی مشابهی

به همان و  کاسصهساب شخصی به میزان مشخصی . برا  وتود ارکان اين مجاز، بايد حکردآن را انصقال محسوب ( 215 ا 189
توان از  میزان به حساب ديگر  افزوده شود و میان اين دو کاه  و افزاي  رابطة سببی  عرفی برقرار باشد. در چنین حالصی می

، 26/12/1386نامة مسصندساز  تريان وتوه در کشور، مصوب  ینيتبع رهگیر  آن پول سخن گف . در اين خصوص آ انصقال و به
نفع(  مؤسسا  مالی و اعصبار  را مکلف به نگهدار  اطلاعا  کامل مشخصا  فرسصنده و گیرنده )ذ همة خود  97و  96در مواد که 

 باط خواهد بود.نمؤيد اين اسص کردهانکی ته  امکان رديابی ناظر به انصقالا  درون و بیرون ب

 1وصف تجریدی پول
توان حالصی را پنداش   عبارتی، می  . بهريز  شده اس  پیکردن انصقال پول از معاملة منشأ  وصف تجريد  در پول با هدفِ تدا

باشد. به هر رو ، برا  بررسی صح  و بطلان انصقال  شدهدرسصی انجام  انصقال پول به ،اما ،دلیلی باطل که معاملة منشأ به هر
هرچند در اغلب موارد همان دلیلی که سبب بطلان معامله  ؛ار دادنحو مجزا مورد بررسی قر  فرايند انصقال پول را به دباي پول 
 :Kleyn & Bandehorst, No Date)د شو میو مسصقلاً سبب بطلان آن نیز  اردددر انصقال پول ناشی از آن نیز وتود  شود می

حال چنانچه  .باطل خواهد بود ن عقد  به ته  فقدان قصدچنی ،گمان ، بیکند، هرگاه مجنونی اقدام به انعقاد عقد  مثلاً .(87
طور   ، پرداخ  پول ناشی از آن معامله نیز بهکندو  اقدام به تسلیمِ مبلغی پول ته  حصول برائ  دين ناشی از آن قرارداد باطل 

 دلیل وتود همان سبب، يعنی فقدان قصد در انصقال و تسلیم پول، باطل خواهد بود. عاقب ، اين بطلان يک بطلان  مسصقل، به
. با اين اس حضور دارد پرداخ  باطل تبعی و در نصیجة بطلان معاملة اصلی نیس ، بلکه به دلیل آنکه سبب بطلان در اينجا نیز 

عکس  و در پرداخ  وتود نداشصه باشد يا به باشدتوان موارد  را انگاش  که سبب بطلان منحصراً در معاملة منشأ  همه، می
موتب آن   و به کنندديگر توافق  ، اگر طرفین بر سقوط يک بدهی با يکمثلاًرارداد منشأ صحیح. و ق باشدتنهايی باطل  پرداخ  به

سپس طرفین دريابند از اساس هیچ دينی  کند وو اقدام به پرداخ   دشوتوافق يکی از طرفین مديون به پرداخ  مبلغی مشخص 
ترديد قرارداد منشأ به دلیل فقدان   ، گرچه در اين حال  بیوتود نداشصه اس کنندديگر توافق  که برا  از میان بردن آن با يک

دلیل   کننده به لاکن، پرداخ . اس شده صحیح  و پرداخ  انجام ردندااين امر تأثیر  در درسصی پرداخ   ،2موضوع باطل اس 

 .کندکننده مطالبه  تواند به همان میزان از درياف  اس  می کردهاقدام به پرداخ  « سبب»آنکه بدون 

                                                            
1. abstraction 

صلح دعو  مبصنی بر معاملة باطله باطل اس ؛ ولی صلح » .ق.م.( 762)مادة « صلح اشصباهی واقع شده باشد، صلح باطل اس . اگر در طرف مصالحه و يا در مورد» .2
 .ق.م.( 765)مادة « دعو  ناشی از بطلان معامله صحیح اس .
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شده برا  حصول برائ  دين ناشی از آن  و پرداخ  انجامباشد که معاملة منشأ صحیح کرد توان حالصی را تصور  در مقابل، می
مندرج در روزنامة رسمی آن  ،مديره  ئ، ممکن اس  شخصی که بر اساس اخصیارا  اعطاشده از سو  اعضا  هیمثلاً. شودباطل 

تنهايی برا  انصقال پول از محل دارايی شرک  کافی  به  رارداد مشخصی را داشصه باشد تصمیمتنهايی اخصیار انعقاد ق شرک ، به
، برا  ترتیب بدين. اس شده باطل  پرداخ  انجام ،نباشد. در اين حال ، با وتود آنکه قرارداد منشأ ايجاد دين پولی صحیح اس 

ته  بطلان پرداخ  مطرح سازد. طرح   اسصرداد آن را به شرک  اين امکان وتود دارد که در صور  شناسايی اصل پول دعوا 
کننده به ادعا  تهاتر ناشی از بدهی قرارداد منشأ خواهد بود؛ چه دعوا  شرک  خواهان ناظر  چنین دعوايی مانع از اسصناد درياف 

وته و اين دو در برابر شده ناظر به مطالبة همان میزان  و ادعا  خوانده در خصوص پول درياف اس  به اسصرداد اصل پول 
ديگر دو حق مطالبة وته داشصه باشند  ديگر پاياپا  شوند؛ بلکه هرگاه دو شخص در برابر يک که با يکگیرند  نمیديگر قرار  يک
 .شوندتوانند نسب  به میزان مشابه مدعی تهاتر  می

که وصف شود  گمان  نبايد موتب ايجاد اين نظر داش  اشاره به وتود مصاديق بطلان در معاملة منشأ و پرداخ بايد در البصه
اعم از بطلان ا  يک از حالا  مخصلف هرگاه هر ،طور کلی  گاارد. بلکه، به تجريد  تنها در فرض بطلان خود را به نماي  می

 ← )برا  مطالعه در اين خصوص عدم نفوذ نسبی ،موقوف يا مُراعی، عدم قابلی  اسصناد نسبی، قابلی  ابطال، عدم نفوذِ
خود همان تأثیر را بر پرداخ  ناشی از آن معامله نخواهند داش ؛ مگر آنکه  خود ِ به شوندبر عقد  عارض  ا(1394کاتوزيان، 
. اصل تجريد  شدکه در اين حال  همان نصايج بر پرداخ  بار خواهد  شود؛يک از آنان مسصقلاً بر پرداخ  نیز عارض  سبب هر

اين يکی از  ايجاد خواهد شد.آمدن آن، از به گردش در گاشصهول به همان طلبکار قرارداد پايه، زمان با تسلیم پ اصلی اس  که هم
(. با اين همه، اين 5 ا 2 :1392نسب ،  پاير  اس  )تنید  و شريعصی دلايل اسصقلال وصف تجريد  در برابر وصف گردش

چه در اين حال  با وتود آنکه برا  يا اعصبار اسناد  ود؛ پاير  ياد ش که از آن با عنوان گردش خواهد بودکامل اسصدلال هنگامی 
(، 110: 1393)اسکینی، « عدم توته ايرادا  بدانیم»اما، اگر آن را . همچنان از رابطة منشأ تدا خواهد بود نکردههیچ گردشی 

به دلیل آنکه از ابصدا بی   نکرده،در اين حال ، گرچه سند گردشی  ،چه. توان همچنان قائل به لزوم وتود وصف تجريد  شد نمی
 اند، ديگر برا  يکی از آنان امکان اسصناد به ايراد در برابر ديگر  ممکن نیس . از دو نفر در آن دخیل بوده

طرف، در اغلب موارد،   شود. اسناد  که به ته  داشصن سه در برا  يا اعصبار اسناد  ديده می پول مشابه اين امروانگهی، 
در برابر هر ايراد   دهد و میقرار   در پناه وصف تجريد  درياف  و بدون انصقال به ثالث، در برابر مديون سند،دارنده را به محض 
ها  بانکی به  . اين تعداد در ارتباط با پولزدسا می دهنده داشصه باشد، مصون برا  بهگیر  که ممکن اس  برا  ،نسب  به دين پايه
رابطة نخس   ؛دشو میمصفاو  میان اشخاص گوناگون ايجاد  ةيی پول بانکی چهار رابطتا هنگام تابه چون .رسد چهار عدد می
نفع در قالب دسصور افزاي   دهنده و بانک ذ  رابطة دوم میان بانک انصقال ،دهنده با بانک خود در قالب دسصور پرداخ  میان انصقال
نفع که ممکن اس  تابع  دهنده و ذ  میان شخص انصقالنفع و بانک و ، و سرانجام رابطة چهارم  رابطة سوم میان ذ  ،حساب
برا  بررسی  هسصند ويک از روابط چهارگانة ايجادشده مسصقلاً دارا  وصف تجريد   سان، هر پايه قرار گرفصه باشد. بدين معاملة
رداخ  صادره از سو  ، ممکن اس  دسصور پمثلاًطور تداگانه مورد بررسی قرار داد.   يک از عوارض بايد هر رابطه را به هر

نفع بر مبنا   دهنده به بانک ذ  اما، دسصور  که بانک انصقال .باطل باشد ،دهنده به بانک خود، به دلیل اشصباه يا فقدان قصد انصقال
به  يک يک از موارد يادشده مانع از سراي  تبعی بطلان از هر تجريد  بودن هر . چونهمچنان صحیح باشد کردهآن صادر 
 .دشو میديگر  

 به ؛د تجار  برخوردار اس بودن در پول از شد  بیشصر  نسب  به ساير اسنا افزون بر اين، بايد دانس  وصف تجريد  
ها با تصريح به اينکه چک مفقود يا سرق  يا تعل شده يا از طريق  مقام قانونی آن نفع يا قائم چک يا ذ  ةصادرکنند» که ا  گونه

تواند کصباً دسصور عدم پرداخ  وته چک را به بانک بدهد.  م ديگر  تحصیل گرديده میيان  يا تراکلاهبردار  يا خیان  در ام
بانک پس از احراز هوي ِ دسصوردهنده از پرداخ  وته آن خوددار  خواهد کرد و در صور  ارائة چک بانک گواهی عدم پرداخ  

 به بعد ق. .(. اين در 320و  261مواد  ←همچنین .؛ .ص.چق 14)مادة « نمايد. شده صادر و تسلیم می را با ذکر عل  اعلام
توان به ته  ارتباط  با معاملة منشأ و ادعا  بطلان  نمی وته  هیچ بهو ده شنس  که پول به همین میزان نیز مخدوش  حالی ا
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ها  تضمینی و  چکهمان ماده در خصوص  3که تبصرة  چنان ؛کردآن ايجاد  در ارتباط باآن محملی برا  بطلان و تلوگیر  
هم از طرف بانک صادرکننده نه   تنها ادعا  تعل، آن ها را دارند که درتة بالاتر  از نقدشوندگی نسب  به ديگر چک مسافرتی

که  را محملی برا  تلوگیر  از وصول آن دانسصه اس . در نصیجه، به قیاس اولوي ، در بحث از پول ،نفع صاحب حساب يا ذ 
قانون مبارزه  9مادة  1توان چنین اسصثنائی به وصف تجريد  آن وارد ساخ . از ديگر سو، بايد ظاهر تبصرة  نمی يکسره نقد اس 

چنانچه عوايد حاصل از ترم به اموال ديگر  تبديل يا تغییر يافصه باشد، همان اموال و در صور  »دارد:  با پولشويی را که بیان می
 دانس . ،ناظر به ساير اموال، غیر از پول «شود ن از اموال مرتکب ضبط مینی ، معادل آ انصقال به ثالث با حسن

 1پذیری پول گردش
 Nemo dat»اين اصل که همان درتة شديدتر وصفِ عدم قابلی ِ اسصناد ايرادا  در اسناد تجار  اس  مانع از اسصناد به اصلِ 

quod habet » د شخواهد(Gleeson, 2018: 127). گونه مجوز قانونی  پاير ، هرگاه شخصی بدون هیچ برابر با وصف گردش
اطلاعی از عدم  کنندة ثالث منصقل سازد، چنانچه درياف  آن را در برابر عوض به ديگر  بد ورداد  بر پول ديگر  تسلط يايا قرا

توان معادل آنچه را  نمی . حصیکردشده به و  را از او مسصرد  توان پول پرداخ  نمی وته هیچ مالکی  دارندة پول نداشصه باشد، به
هرگاه سارقی پس از سرق  اسکناسِ مصعلق به  ،مثلاً .(James Steven, 1990: 481)شده از و  مطالبه کرد   داخصهبه او پر

دهنده،  انصقالنی ، فارغ از منشأ تصاحب اين پول توسط  حُسنگیرندة با  دارنده در معاملة بعد  آن را به ديگر  منصقل سازد انصقال
بنابراين، در » .(B. & Ald, 1820: 1) وته چنین پولی يا معادل آن از و  قابل بازياف  نخواهد بود هیچ به شود و میاحب آن ص

نی ، پرداخ  گرديد، ديگر قابل  فرض سرق ، پس از آنکه پول در برابر عوضی باارزش و واقعی، به طور منصفانه و با حسن
(. Burr, 1758: 425) «از اين انصقال باشد، طرح دعوا برا  اسصرداد آن ممکن خواهد بود. باشد. لاکن، چنانچه پی  اسصرداد نمی

توان دعوا   ها در يد او باشد، می ، مادام که آن اسکناسکندتومان سرق   میلیونبه عبار  بهصر، چنانچه کسی از ديگر  صد
، حصی اگر همچنان همان کردنی  منصقل  به ثالثی با حسناما پس از آنکه آن را در برابر عوض  .آن را مطرح ساخ  اصل اسصرداد
 .(Cowp, 1774: 197) عنوان دعوا  اسصرداد آن پايرفصه نخواهد شد  هیچ ها قابل شناسايی باشد، به اسکناس

کنندة اسکناس مسصحق اس  تا مصصرف پول را دارندة واقعی آن به شمار  چنین حکُمی بر اين فرض مبصنی اس  که درياف 
و اثبا  خلاف آن نسب  به او و  گیرد میدهندة پول در برابر و  رنگی از فرض قانونی به خود  بیانی، امارة تصرف انصقال  د. بهآور

ماد  نیز  ها  غیر طور کامل در خصوص پول  ا  به چنین قاعده ممکن نخواهد بود. وته هیچ  اش به بردنِ حقوق مکصسبه  از میان
اس  اقدام به خريد ده کرا  از حساب ديگر  هک  . بنابراين، هرگاه مجرمی با پولی را در نصیجة کلاهبردار  رايانهاس حاکم 

توان پول را از حساب و  برداش   نی ، نمی رغم رهگیر  و شناسايی پول در حساب فروشندة با حسن به کند،اتومبیل برا  خود 
اين امر  .کندشده، برا  وصول طلب  مراتعه  رم، از تمله همان اتومبیل خريدار تواند به اموال مج ديده تنها می بزه کرد.
بر اوصاف حقوقی اس . با دگرگونی و پخصگیِ  ،ويژه وسیلة مبادله بودن آن دهندة تأثیر تکمیلی کارکردها  اقصصاد  پول، به نشان

ها  کهن فقهی که بدون توته به  د برخی ديدگاهشوند. به همین رو ، وتو اين کارکردها، اين اوصاف نیز دسصخوش تغییر می

در حقیق ، چنانچه  2.دشوگیر  اوصاف انحصار  پول  تواند مانع از شکل اس  نمیده شکارکردها  اقصصاد  پول امروز  بیان 

آن خواهند  يار ِپاير  به  ، اوصاف حقوقی نیز از تمله وصف گردشکندعمل  ،مبادله بودن ابزارپول به رسال ِ اصلی خود، يعنی 
عدم امکان شناسايی و  سببگرفصن اين وصف به ته  اعصنا به مقصضی ذا  و وظايف پول اس ، نه به  نظر بنابراين، در شصاف .

 شدن آن.  هم پاير  پول اس ، نه در گردش دلیل  در اين حال  به عدم امکان اسصرداد زيرا .ها  کاغا  رهگیر  اسکناس
 ةدارند، حفظ ثبا  معاملا  اقصضا  حماي  از شودکه میان حقوق مالک قبلی و دارندة کنونی تزاحم ايجاد   راسصی، هنگامی به

  به. اس تويی در وق  و هزينه در زمینة تحقیق راتع به منشأ پول يکی ديگر از مصالح کاربرد  اين وصف  تديد را دارد. صرفه
آورده   دس   در قالب يک معاملة تجار  به راپولی وقصی  داند می نی   حسنا عنوان يک ثالث ب  بهکنندة پول  زبان ديگر، درياف 

                                                            
1. currency 

فُ فی العَینِ الُی هو الکتابُ فِی المِثالِ کما لَو غَصَبَ ئیدٌ دینارَ عمروٍ، فَاشتری به کِتاباً مِن خالدٍ حَیثُ قالَ ال». 2  .(204تا:  )شیراز ، بی.« محققُ، لایَجوئُ للباهِعِ و الغاصبِ، التصرُّ
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گونه عیب و نقص در سلسة انصقالا  خللی در مالکی  و  ايجاد  وتود هر دارد وقابل خدشه نسب  به آن  مالکیصی ابصدايی و غیر
نسب  به پول، ممکن ساخصن طرح چنین بودنِ رسیدگی به مالکی  سابق   نخواهد ساخ . از طرف ديگر، با توته به مشکل

پاير ، دو رويکرد  در بحث از گسصرة وصف گردش. دشرفصنِ وق  و هزينة بسیار  از دادگسصر  خواهد  دعواهايی منجر به هدر
ابر اما اين مالکی  در بر .ماند ثبوتی )ماهو ( و اثباتی )شکلی( وتود دارد. شمار  معصقدند مالکی  مالک سابق بر پول باقی می

قابلی  اعمال و  اس  قابل اسصناد و اثبا  نیس . در نصیجه، حقی بیده کرنیصی که در برابر عوض پول را درياف   حسنثالث با 

( Fox, 2008: 268) لا  انگلسصان طرفداران بیشصر  دارد اما نگرش ديگر که در کامن 1اترا در اخصیار مالک پیشین خواهد بود.

ز ويژگی وسیلة مبادله بودن آن نی اس .ن ديدگاه، توهرة مالکی  در پول همان يد و تسلط بر آن ماهو  اس . در اي  رويکرد
نخس  آنکه دارنده در چارچوب يک  ؛برا  اعمال اين وصف، وتود دو شرط ضرور  اس . دشو میسبب تقوي  اين نظرگاه 
نی  و بدون علم  حسنيافصن در کمال   اين دس  دوم اينکه و ه باشدبه پول دس  يافص ،صور  معوض  معاملة تجار ، يعنی به

. از اين رو ، اس نی  ثالث هنگام تسلط و  بر پول  حسنملاک از ديگر سو،  .دهنده باشد نسب  به فقدان مالکی  انصقال
نی    رو  سوء و از کندکننده علم و آگاهی پیدا  وچرا به عدم مالکی  پرداخ  چون کنندة پول، بعد از وصول آن، بی چنانچه درياف 

 .(CLR, 1987: 27) نی  محکوم کرد حسنتوان و  را به نداشصن  هم نمی زند باز باز سراز بازگرداندن پول 

 2پول قوة ابراء
تواند بر  گاار می اما قانون .گاار نیس  پول به مثابة مفهومی انصزاعی زايیدة نیرو ِ اعصبار  قانون شددر وصف از مالی  پول بیان 

ها   ر همة گونهنظر گیرد. وصف قوة ابراء در پول وصفی اس  که د يا برا  برخی از اقسام آن مزايايی در زدساآن قیود  وارد 
در تعريف آن  و اس گاار در امصیازبخشی به نوع خاصی از پول  يکی از مصاديق دخال  مسصقیم قانون رد وپول وتود ندا

 .(Lotz, 2004: 967) که خريدار مجاز به قبول آن اس  دانند میخورد. برخی آن را تنها پولی  چشم می    مخصلفی بهها ديدگاه
همچنین،  .(Selgin, 2003: 160; Mann, 2012: 42-43) شمارند می شود بعضی ديگر آن را پولی که به بايع تحمیل می

اما، در  .(Sargent & Velde, 2002: 368) آورند به حساب می کندارائه تواند  رداخصی که خريدار میا  آن را يگانه وسیلة پ عده
که نسب  به پول پرداخصی هیچ توافقی میان طرفین   انونیِ پول رسمی يک کشور، هنگامیحقیق ، قوة ابراء چیز  تز وصف ق

به شرط  کنندنظرشان را تعريف و تعیین  مبصکرانه پول مد ،خودبه بیان ديگر، هرگاه طرفین يک قرارداد،  3.نیس وتود ندارد، 

نظم عمومی اقصصاد  يا ديگر دلايل پول با وصف قوة ابراء ديگر محلی از اعراب نخواهد  برخورد با عدم بطلان آن به ته 
 .(Goldberg, 2009: 4-7) داش 

چه ارادة بدهکار به تسلیم آن تعلق گرف  بسصانکار را تا چنانکرده گاار به پولی خاص اين قدر  را اعطا  در نهاي ، قانون
، ديگر حق اقامة دعوا علیه چنانچه و  آن را نپايرف  ،کارا  تز قبول آن نباشد. به عبار  ديگر، پس از تسلیم پول به طلب چاره

ها  کنونی در قوانین   گرچه دول و هیچ سود يا خسارتی زين پس به و  تعلق نخواهد گرف .خواهد داد بدهکار خود را از کف 
ها اين وصف را به پول به معنا   که همواره حکوم کرد نبايد تصور  اند، خود اين امصیاز را تنها به پول رسمی آن کشور بخشیده

در طول تاريخ با قوانین  اند. شان وصف ابراء داده محدودة قلمرو حاکمیصیکل يا به پول رسمی خود در   اش اعطا کرده اصطلاحی
اند و اين همان تفاو  باريکی اس  که  که به اموال ديگر  غیر از پول خاصی  قوة ابراء داده دهيگردرو  رها  مخصلفی روبهکشو

 دباي تر از ماهی  پول  میان پول و ساير کالاها  دارا  قوة ابراء در تهان باسصان وتود داشصه و برا  دسصیابی به شناخ  دقیق

ها  بانک  اسکناس 1954،4موتب قانون پول و اسکناس، مصوب   . در انگلسصان، در آغاز، بهشددو قائل به تمايز  میان اين هر

لند و ايرلند شمالی تنها در خصوص ديون با ارزشِ و در اسکاتبودند ا  وصف قوة ابراء مرکز  انگلسصان در اين کشور و ولز دار

                                                            
 . در حقوق با مفهوم تعهد و دين طبیعی آشنايی داشصیم؛ لاکن اين مورد مالکی  طبیعی اس .1

2. legal tender 

 فرض در، ( که انجام دادن عملی از سو  بدهکار، با اسصفاده از پول دارا  قوة ابراءvalid tenderاس  با ارائة معصبر )( که وصف پول legal tender. میان قوة ابراء )3
 تفاو  وتود دارد.، بر پول پرداخصی،نیطرف توافق عدم

4. Currency and Bank Notes Act 1954, s 1(2) and s 1(6). 
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برا  ديونی با بی  از اين ارزش  ند وان تحمیل به بسصانکار را داشصو امکآمدند  می شمار  کمصر از پنج پوند دارا  قوة ابراء به
اقدام به انصشار اسکناس در اسکاتلند و ايرلند  ،صور  رسمی  ا  تز قبول طرفین نبود. بنابراين، دول  مرکز  بريصانیا، به چاره

 .(SLT, 1903: 411) دهاي  از قوة ابراء برخوردار باشن آنکه اسکناس ، بیکرد میشمالی 

 نتیجه
بدين معنی که در ؛ آنچه در اينجا گفصه آمد بررسی اوصاف حقوقی پول تدا  از قرارگیر  آن در پیکرة هر دين و تعهد  اس 

ها  حقوقی که پول به صور  مطلق خواهد داش  مورد بررسی قرار گرفصه اس . بديهی اس  اين پول پس از آنکه  اينجا ويژگی
شود بررسی  دباي تواند موضوع يک دين قرار گیرد. در اين هنگام، با توته به قواعد حاکم بر ديون پولی  توصیف شد میسان  بدين

توان از آن سود  يا خسارتی  که آن دين چگونه و به چه میزان محاسبه شود. آيا کاه  ارزش پول در آن قابل تبران اس  يا می
را  از میان رفصن نیاز به پرداخ  دارد. در اين مرحله بايد موضوعاتی از قبیل تفاو  درياف  کرد. پس از آن، دين ايجادشده ب

مورد بررسی  انجام شودبا آن بايد و پولی که پرداخ  او صور  گیرد شخصی که بايد پرداخ  به  و میان پرداخ  و تأدية معصبر
، حصی اوصاف حقوقی مانند مثلی و قیمی برا  زمینهر اين . داس ها  حقوقی ما آکنده از مطالبی از اين دس   قرار گیرد. نگاشصه

امر  ؛ محاسبة دين پولی تبیین شده اس . حال آنکه اين پول، پی  از قرارگیر  در قالب دين، بايد از لحاظ حقوقی واکاو  شود
ند که زيربنا  وصف نحو  تبیین شو  ديگر به يک از اوصاف نیز هماهنگ با يک که در اين مقاله بدان توته و تلاش شد هر

، لزوم وتود تسلیم در انصقال مالکی  به اهمی  بر مبنا  مثلاًو با کارکردها  اقصصاد  پول نیز سازگار باشند. گیرند ديگر  قرار 
. اين مالکی  شود میريز  وصف مالکی  ابصدايی برا  پول  و اصال  بخشیدن به آن سبب پیاس  پاير  پول  اهمی  مبادله
شده  دهد. بنابراين، پول درياف  پاير  قرار می دارندة فعلی چنان اهمیصی داده که او را در پناه وصف تجريد  و گردشابصدايی به 

و در قالب باشد مشروط به آنکه در نصیجة کارکردها  اقصصاد  پول از تمله ابزار مبادله بودن پول  ،نی  از ناحیة ثالث با حسن
ديدة ناشی از  مدعی مالکیصی، هرچند بزه هرگاار از او در برابر  قانون شود باشد، سبب می يک معاملة تجار  معوض به او رسیده

به ، دهد شدن پول نیز نهاي  حد قابلی  رهگیر  پول را نشان می  هم گونه که وصف در همان؛ عمل آورد  م مالی، حماي  بهيترا
نی   رديابی باشد، تدا  از آنکه اساساً دارندة تديد با يا بدون حسنماد ، قابل   غیرخواه اين معنی که هرگاه پولی، خواه ماد  

را  و  از میان خواهد رف  و پس از و چه هنگام اين مالکی  بکند تواند به مالکیص  بر اصل پول خود اسصناد  اس ، تا کجا می
هم نشده باشد، مالک پیشین،  که پول درهر تا سان، تا  کند. بدين  از میان رفصن مالکی  و  بر اصل پول مالک پیشین بايد چه

و خودش را از بخواهد خود را « اسصرداد پول»تواند  نی ، می در صور  رهگیر  پول خود و برخورد نکردن با حقوق ثالث با حسن

 انِطلبکارديگر خود در میان « مطالبة پول»پول، تنها حق  شدن  هم صف غرما  احصمالی بدهکارش خارج سازد. اما، پس از در
در  ناهمسانیترين عل  تفاو  اوصاف حقوقی پول  بدهکارش را خواهد داش . همچنین، در اين مقاله، اعصقاد بر آن بود که مهم

پرداخصن به اينکه ارز خارتی  ن خواهد بود و. از اين رو، تنها وصف ارز خارتی همان قوة ابراء آاس ماد  آن  ماهی  ماد  يا غیر
با  و چگونه در صور  عدم امکان گیرد ومحاسباتی يا پرداخصی قرار تواند در چارچوب پول  اگون میحسب قوانین کشورها  گون

خارج از  کنديا ممکن اس  قرارداد از اساس با موانعی برخورد  شود میه نرخ و در چه زمانی به پول رسمی آن کشور بدل چ
 دنبال پاسخ آن بود.  بايد در میان قواعد حاکم بر ديون پولی به اس  ومحدودة اوصاف حقوقی پول 
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